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شــهر مشــهد به دلیل وجود مضجــع نورانی حضرت 

علی بن موسی الرضا(ع) ســالانه میزبان خیل عظیمی 

از زائران سراسر ایران و دیگرکشورهای جهان است و شایسته 

نیســت که محل بــروز و ظهور آســیب های اجتماعی 

به ویژه در موضوع معتادان باشد.
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روایت هایی از  نخستین روز حضور دانش آموزان
 در مدارس مشهد از  بازگشایی نمادین با حضور مسئولان
 تا دغدغه های والدین و سردرگمی مدارس
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از همان زمان كه كرونا آمد، معلوم بود كه اين ويروس 
سبك زندگى، عملكرد دولت ها و مردم را با چالش 
جديد و تجربه نشده اى مواجه خواهد كرد؛ پديده اى 
كه هيچ گاه در گذشته در اين قالب تجربه نشده بود. 
يكى از مهم ترين آثار اين پديده به چالش كشــيدن 
اعتبار و كارايى مديريت ها بــود. در حقيقت مردم 
كشــورها توانســتند درك بهترى از مديريت هاى 
خود در خــلال مواجهه با اين ويــروس پيدا كنند. 
3عنصر رشد يا كاهش رشــد اقتصادى و نيز ميزان 
مرگ ومير ناشى از كوويد19 و بالاخره توانايى كنترل 
شيوع ويروس، شاخص هاى مناسبى براى سنجش 
اين توانايى ها بود. ولى اين ها نتايج سياست ها بود، 
درحالى كه فرايند اتخاذ و اجراى سياست ها از اهميت 
بيشــترى برخوردار بود؛ اينكه دولت ها تا چه حد 
توانستند تصميمات قابل قبول از نظر مردم بگيرند و 
جامعه را با خود همراه كنند، اينكه چقدر توانستند 
در كنار مردم باشند، اينكه تصميم هاى آنان تا چه حد 
عارى از تناقض بود، اينكه تصميم هاى آن ها تا چه حد 
واجد ضمانت اجرايى بود و اينكه رفتار دولت ها تا چه 

حد حس همراهى با مردم را برمى انگيخت؟ 
اتخاذ تصميماتى همدلانه با مردم، عارى از تناقض 
و واجد ضمانت اجرا حداقل هايى بــود كه انتظار 
مى رفت رقــم بخورد. اما متأســفانه بايد گفت كه 
شاهد چنين ويژگى هايى نيســتيم. در درجه اول 
سخنان متناقض فراوان است. هر كس حرف خود 

را مى زند... 

علیرضا ظهیری
  a.zahiri@shahraranews.ir

پس از اينكه 2طــرح تفصيلى حوزه هاى 

خبر

جنوب غرب و جنوب شرق مشهد به تأييد 
و تصويب شوراى اســلامى شهر مشهد 
رســيد، حالا نوبت بــه بررســى طرح 
پيشنهادى حوزه مركزى مشهد رسيده 
اســت. اين پهنه شهر مشــهد از منظر 
فرهنگى، تاريخــى و اقتصــادى داراى 
ويژگى هاى خاصى است و از همين نظر شايد حوزه 
فرهنگى شوراى شــهر نقش به مراتب بيشترى از 
ديگر حوزه ها براى ارائه پيشنهادهاى مرتبط با اين 
پهنه داشــته باشــد. در همين باره ديروز رئيس 
كميسيون معمارى و شهرسازى شوراى اسلامى 
شــهر ميهمان ويژه يكصدوهفتادمين جلســه 
كميسيون فرهنگى، اجتماعى، زيارت، گردشگرى 
و رســانه شــورا بود تا با ارائــه جمع بندى هاى 

انجام شــده مشــاور طرح تفصليى حوزه مركزى 
مشــهد، با هم فكرى اعضاى كميسيون فرهنگى 
شورا به بررسى بخش هاى فرهنگى و اجتماعى آن 

بپردازند.
نايب رئيس كميســيون فرهنگى شوراى اسلامى 
شــهر مشــهد در اين باره با بيان اينكه در جلسه 
ديروز اعضاى كميسيون فرهنگى شورا و اعضاى 
حوزه شهرسازى مديريت شهرى مشهد و شوراى 
شــهر به بيان جمع بندى هاى خود درباره طرح 
تفصيلى حوزه مركزى پرداختند، اظهار كرد: طرح 
تفصيلى حوزه مركزى مشــهد داراى كاركردها و 
نقش هاى متعدد اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، 
كالبدى و ميراثى است كه بررسى هر يك از آن ها 

اقتضائات خاص خود را مى طلبد.
رمضانعلــى فيضى افــزود: با توجه بــه مباحث 
مطرح شده، نياز اســت جلســه اى ديگر در اين 
حوزه برگزار شــود و پــس از جمع بندى نظرات 
مختلف حــوزه شهرســازى و حــوزه فرهنگى، 

اميدواريم بتوانيم به جمع بندى نهايى در جلسه 
بعد كميســيون فرهنگــى و اجتماعى در بخش 
مسائل فرهنگى و اجتماعى طرح دست پيدا كنيم؛ 
البته بايد ديد كــه جمع بندى اين طرح در بخش 
فرهنگــى و اجتماعى براى جلســه بعدى آماده 

خواهد شد يا نه.
وى در ادامــه به يكــى از نظراتــش درباره طرح 
تفصيلى حوزه مركزى مشهد اشاره كرد و گفت: 
معتقدم با توجه به اينكه اين محدوده هم كاركرد 
ســكونتى دارد و هم كاركردهــاى اقامتى براى 
زائران و با توجه بــه كاركردهاى تجارى، تاريخى 
و ميراثى بايد چگونگى ارائه سرانه هاى مختلف با 

درنظرگرفتن شرايط اين پهنه مدنظر قرار گيرد.
فيضى با بيان اينكه سرانه خدماتى اين محدوده 
بايد بــراى جمعيت ثابت و متغيــر اين محدوده 
مورد توجه قرار گيرد، افزود: به طور قطع در طرح 
تفصيلى پيشنهادى حوزه مركزى مشهد بايد اين 

سرانه به تفكيك و دقيق ارائه شود.

موطن آدمی
حسین لعل بذری، داستان نویس
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نتایـج نظرسـنجی مرکـز تحقیقـات بـازار و افـکار عمومی 
 World Economic) ایپسوس» و مجمع جهانی اقتصاد»
Forum) در ۲۷ کشـور جهـان: از هـر ۴ شـهروند ۱۶ تـا ۷۴ 
سـال، ۳ نفـر اعلام کـرده اسـت کـه از واکسـن کوویـد-۱۹ 
در صورت در دسـترس بـودن، اسـتفاده خواهد کـرد. مرکز 
تحقیقـات بـازار و افـکار عمومـی ایپسـوس بـه سـفارش 
مجمـع جهانـی اقتصـاد در آگوسـت ۲۰۲۰ از ۲۷ کشـور 
در جهان(فرانسـه، مالـزی، کـره جنوبـی، چیـن، هنـد، 
آفریقای جنوبـی، لهسـتان، روسـیه، مجارسـتان، کـره 
جنوبـی، ترکیـه، هلنـد، اسـپانیا، انگلسـتان، عربسـتان 
سـعودی، اسـترالیا، برزیل، آلمان، آمریکا، شـیلی، آرژانتین 
و ...) بـا جامعه آمـاری افـراد ۱۶ تا ۷۴ سـال و انـدازه نمونه 
۱۹هـزار و ۵۱۹ نفـری طرح نظرسـنجی با موضـوع «نگرش 
جهانی نسـبت به واکسـن کووید-۱۹»  را اجرا کرده اسـت. 
ایپسـوس از پاسـخگویان پرسـیده اسـت: «اگر واکسـن 
ویـروس کرونـا در دسـترس قـرار گیـرد، از آن اسـتفاده 
خواهیـد کـرد؟» نتایـج نشـان می دهـد، ۷۴ درصـد 
شـهروندان در ۲۷ کشـور جهان به آن پاسـخ مثبت دادند و 
با زدن واکسـن کرونا موافق هسـتند. ۲۶ درصد نیز مخالف 
اسـتفاده از واکسـن کرونا هسـتند. شـهروندان در کشـور 
چیـن بـا ۹۷ درصد بیشـترین موافقـت و پاسـخگویان در 
کشـور روسـیه با ۵۴ درصد کمترین تمایل را برای اسـتفاده 
از واکسـن ویروس کرونا دارنـد و ۲۶ درصـد از افراد مخالف 
اسـتفاده از واکسـن کرونـا هسـتند. از ایـن افـراد دلایـل 
عدم اسـتفاده از واکسـن کرونا پرسیده شـد. نتایج نشان 
می دهـد، نگرانـی از عـوارض جانبی واکسـن کرونـا با ۵۶ 
درصد، تردید نسـبت بـه اثربخشـی واکسـن کرونـا با ۲۹ 
درصد، عـدم نگرانی و تـرس از ویـروس کرونا بـا ۱۹ درصد، 
مخالفت با واکسیناسـیون بـه طـور عمومی بـا ۱۷ درصد، 
نداشـتن وقت کافی برای زدن واکسـن با ۳ درصد و سـایر 
عوامل بـا ۱۶ درصد عمده تریـن عوامل و دلایـل مخالفت با 
واکسیناسیون از سوی شـهروندان در ۲۷ کشـور بیان شده 
اسـت. شـایان ذکر اسـت این سـوال چندپاسـخی بوده و 
شـهروندان امکان انتخـاب بیش از یـک گزینه را داشـتند. 
در سـوال دیگری از شـهروندان پرسیده شـد: «چقدر با این 
جمله موافـق یا مخالف هسـتید؟ واکسـن کرونـا احتمالا 
تا آخر سـال ۲۰۲۰ میلادی در دسـترس خواهد بـود» نتایج 
نشـان می دهد، ۵۹ درصد از شـهروندان در سـطح جهانی 
مخالفند کـه واکسـن کرونا تـا آخر سـال ۲۰۲۰ میـلادی در 
دسـترس عمـوم باشـد. شـهروندان در کشـور چیـن با ۸۷ 
درصد خوش بین ترین و پاسـخگویان در کشـور لهستان با 
۲۲ درصـد بدبین تریـن افراد نسـبت به در دسـترس بودن 

واکسـن کرونا تـا آخـر سـال ۲۰۲۰ میلادی هسـتند.

مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران
@ispa_polling

بازار کساد نوشت افزار 
در مشهد
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علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

 پرسش
 در مورد تفاوت دوره و دوران بفرمایید. 

البته می دانم دوران جمع دوره است و دوران ها جمع الجمع، اما چرا گاهی اوقات 
مثلا بــرای دوره های تاریخی به جــای دوره قاجار گفته می شــود دوران قاجار و یا 

مثال هایی از این دست.

 پاسخ
واژۀ «دوران» مفرد است و جمع آن دوران ها می شود. 

در واقع تلفظِ فارسی شدۀ واژۀ عربیِ «دَوَران» (بر وزنِ فَعَلان) است.

  «دوران» جمع «دوره» نیست؛ جمع «دوره» می شود «دوره ها».
#زین_قند_پارسی

آغاز سال تحصیلی جدید زیر 
سایه کرونا

عکــس: مهدیــه غفوریــان | فوتوشــهر

عکس روز

رضا سلیمان نوری

استقرار حکومت صفوی در ایران باعث 
شد سلاطین عثمانی که خود را یگانه 
حکومت بزرگ اسلامی می دانستند 
احساس خطر کنند و تلاش برای 
نابودی این حکومت نوپا را در برنامه 
خود قرار دهند. همین موضوع باعث 
وقوع جنگ معروف چالدران بین قوای 

مجهز به توپ و اسلحه گرم عثمانی و 
قوای معتقد اما محروم از اسلحه گرم 
شاه عباس اول شد. شکست ایرانیان 
در این جنگ باعث شد سلطان سلیم، 
امپراتور وقت عثمانی، فرصت را برای 
نابودی کامل ایران صفوی مناسب 
ببیند و اقدام به اشغال بخش غربی 
ایران کند ؛ حرکتی که با تصرف تبریز 

در ۱۶شهریور۹۲۰ شمسی به اوج 
خود رسید. لشکر عثمانی، به دستور 
انتقام  به  و  سلطان سلیم  شخص 
نابودی توپخانه و کشته شدن بیش از 
چهارهزار نفر از سربازانش، دست به 
وحشیانه ترین جنایات در تبریز زد و 
تعداد بسیار زیادی از مردم غیرنظامی 
و  کودکان  و  زنان  از  اعم  شهر  آن 

سالخوردگان را کشت. البته تبریزی ها 
به رغم ازدست دادن بسیاری از عزیزان 
خود، شوری از ایران دوستی آفریدند 
و  با شبیخون زدن های متعدد به سپاه 
عثمانی، شرایط را به گونه ای تغییر 
دادند که نه تنها سلطان سلیم از ادامه 
پیشروی در ایران و تصرف اردبیل، 
پایتخت وقت کشور، مأیوس شد، که 

تبریز را هم تخلیه کرد.

تاریخ نگار
۹۲۰

شهریور
۱۶

هدی جاودانی
مترجم

از زمــان انتشــار آخریــن عنــوان از 
مجموعــه  علمی تخیلــی محبــوب 
«عطش مبارزه»Hunger Games ، به 
نام «تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها» 
در ماه مــه، این کتــاب یک میلیون و 
۳۰۰هزار نسخه فروخته است، فروشی 
که طبق اســتانداردهای جهان نشر 
موفقیت آمیز اســت. اما جالب است 
بدانید که کتاب خاطرات مری ترامپ، 
با عنوان «زیادی و همیشــه کم»، که 
درباره زندگی دونالد ترامپ به نگارش 
درآمده، در اولین هفته از فروش خود، 

این رکورد را شکسته است.  
کتاب هایی که درباره سیاست مداران 
نوشته می شوند، معمولا پرفروش تلقی 
نمی شــوند، اما پس از روی کارآمدن 
ترامپ، کتاب هایی دربــاره دولت او، 
خانواده اش، سیاست هایش یا حتی 
گلف بازی کردنش روانه بازار، و بسیاری 
از آن ها با اقبال بی ســابقه ای مواجه 

شده اند.
اوایل دوران ریاست جمهوری ترامپ، 
کتابی با محتوایی افشاگرانه، با عنوان 
«آتش و خشم» به قلم مایکل وولف، به 
اولین موفقیت بزرگ این جریان تبدیل 

شد و پس از آن «ترس»ِ باب وودوارد، با 
فروش بیش از ۲میلیون نسخه رکورد 
زد و در ادامه ســیلی از شخصیت ها و 
مقامات درون کاخ سفید، که اغلب یا 
اخراج شده یا استعفا کرده بودند، برای 
ترمیم چهره خود، کسب شهرت و البته 
درآمد، به نوشــتن خاطراتِ خبرسازِ 
خود روی آوردند، که از مشــهورترین 
نمونه هــای آن ، کتــاب اخیــر جان 
بولتون، مشــاور ســابق امنیت ملی 
آمریکا، با نام «اتاقی کــه در آن اتفاق 

افتاد» است.
آمارهای فراوان فروش نشان می دهد 
که باوجود انتشار کتاب های متعدد، 
مخاطبــان کتاب های ترامــپ هنوز 

از خریداری آن ها خســته نشده اند؛ 
به طورمثال، همین تابســتان، کتاب 
جان بولتون بیش از یک میلیون نسخه 
فروخته شد و کتاب مری ترامپ نیز به 

چاپ بیستم خود رسیده است.
البته این نکته نیز شــایان توجه است 
که بخشــی از این فروش های فراوان 
متعلق به کتاب هایی بوده اســت که 
نویسندگانشان حامی بی چون و چرای 
رئیس جمهــور آمریکا بوده انــد که از 
میــان آن هــا می تــوان از «جنــگ 
تمام عیار: دسیســه ای برای نابودی 
ترامپ» به قلم ادوارد کلین و «کودتای 
همیشگی» نوشته لی اسمیث نام برد.

گاه دونالــد ترامــپ، درجهت منافع 

شــخصی خود به حمایــت از کتابی 
برمی خیــزد، امــا به نظــر، او توانایی 
کافی برای افزایش فروش کتاب های 
موردعلاقــه اش را ندارد. مثــلا اوایل 
ســال جاری، ترامپ برای ۸۶میلیون 
مخاطب خود در توئیتر، کتاب «ترامپ 
و چرچیل: مدافعــان تمدن غربی»، 
نوشــته نیک آدامز را تبلیغ کــرد، اما 
کتــاب نهایتــا ۲۸۱۰نســخه فروش 
کرد. از طرف دیگــر، زمانی که ترامپ 
از کتابی بدش بیاید و نسبت به انتشار 
آن خشمگین شود، آن کتاب فروشی 

بی نظیر پیدا می کند.
از  بیــش  گذشــته،  ۴ســال  در 
۱۲۰۰عنــوان کتــاب بــا موضــوع 
دونالد ترامــپ، به نــگارش درآمده، 
حال آنکه این رقم دربــاره اولین دوره 
از ریاســت جمهوری بــاراک اوبامــا، 
فقط حدود ۵۰۰عنوان بوده اســت. 
اینکه چــه اتفاقی پــس از انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا رخ خواهد 
داد، نامشخص است، اما بسیاری در 
صنعت نشر نگران این مسئله هستند 
که درصورت شکست ترامپ و پیروزی 
رقیب دموکرات او، جو بایدن، آیا روند 
چشــمگیر فروش کتاب های ترامپ 
پابرجا خواهد ماند یا اینکه فروش این 
گروه از کتاب ها در دوران پساترامپ با 

رکود مواجه خواهد شد؟

عصر طلایی کتاب های ترامپی

اغلب بــرای خیلی هــا مفهوم 
«وطــن» در معنای عــام و کلی 
آن همراه است با یک  نوع حس 
غرور و علاقه  مفــرطِ بی حد که 
هر کجا باشد و در هر موقعیتی، 
حاضر نیســت با چیــزی آن را 
معاوضه کند. مهم هم نیســت 
این وطن کجای کره  خاکی و در 

چه موقعیت اســتراتژیک و سوق الجیشی 
باشــد؛ تو بگو یک جزیره   کوچک زیر پونزِ 
نقشه جغرافی! آدمیزاد حس تعلق خاطری 
غریب دارد به جایی که در آن به دنیا آمده، 
بزرگ شده و زندگی کرده. حالا ممکن است 
خیلی سال هم گذشته باشــد و دیگر دور 
باشد از زادگاه اولیه، ممکن است جاهای 
زیادی ســکونت کرده باشد، شــهر و دیار 
بســیاری رفته باشــد اما وقتی یک لحظه 
اسم زادگاهش می آید، حال خوشی بهش 
دســت می دهد. هیچ بعید نیست به قول 
قدیمی ها دِماغش دود بکشــد و نمِ اشک 
خفیفی گوشه  چشمش را تر کند؛ به هرحال 
پاره آدم اســت دیگر، پاره آجر که نیســت! 
هفته پیش همسرم و بچه ها با قطار از تبریز 
برمی گشتند. رفته بودند وطنِ مادری شان. 
روزی که درحال برگشــت به مشهد بودند 
چندباری تماس گرفتم تا بدانم کجا هستند 
و کِی می رســند تا بروم راه آهن دنبالشان. 
خب امروزه تکنولوژی خیلی کمک می کند 
تا ما دسترسی راحت تری به اطلاعات داشته 
باشیم. همسرم تصویر لوکیشن زنده  مسیر 
را برایم فرستاد تا من به صورت آنلاین ببینم 
چطور قطار آرام آرام از روی خط نقشه پیش 
می آید و دِه کوره ها و ایستگاه های کوچک 
و بزرگ را پشت سر می گذارد. همان طورکه 
گهگاهی صفحه گوشی را بزرگ می کردم 
تــا ببینم کجــا رســیده اند، یک بــاره یک 
اســم در حوالی نیشــابور، یک جایی بین 
اناوی و محمدآباد، هوش و حواسم را بُرد: 
گلشن آباد. پرت شدم به روزگار کودکی، به 
روستای کوچک مهجور با ده پانزده  خانوار 
جمعیت، به خانه های کاهگلی و باغ های 
ســیب و گلابی. یادم افتاد به آن مدرســه  
تک اتاقیِ پنج پایه با هم کلاسی هایی ساده، 

یادم از موسی آمد، از محمدرضا، 
از حسین احسانی، از علی بوتو که 
تابســتان های گرم می زدیم از راه 
باغ اربابی می رفتیم سرِ چاه موتور و 
بدن های سوخته مان را می گرفتیم 
زیر فشــارِ پــرآب لولــه  ۲۴اینچ. 
گلشن آباد! آه گلشــن آباد عزیز! 
گلشــن آبادِ دور رفته از چشم! تو 
حتی اگر حالا همه  دیواره های آن خانه های 
کاهگلی ات هم فرو ریخته باشد، حتی اگر 
آن باغ های پرمیوه ات لم یزرع شده باشد یا 
دیگر از آن لوله بزرگِ چاه موتور، آب بیرون 
نزند، بازهــم در خاطر من بزرگــی و عزیز. 
خاطره ها که ســنگ و چــوب و در و دیوار 
نیستند تا فرو بریزند. روستای کوچک من! 
نام بلند تو تا همیشــه در جان من اســت؛ 
توی شناســنامه  من با جوهری مشکی و 
خطی خوش ثبت شده. این طوری است 
که گاهی یک تشابه اســمی در پرت ترین 
نقطه  ممکن هم ما را می بَرد به گذشته های 
دور، به وطــن و زادگاه آدم. بــرای پدرم که 
جاهای زیادی نرفته بود، زادگاهش حکم 
وطن داشــت. وقتی از کنار جاده  نزدیک 
رادکان می گذشتیم سرش را برمی گرداند 
ســمت آن بُرج تاریخی و با حســرت نگاه 
می کرد و زمزمه کنان چندبــار می گفت: 
هِی وطن! وطن! وطــن! به ما وصیت کرد 
که «هروقت از دنیا رفتم مرا ببرید در وطن 
خودم به خاک بسپارید.»  حالا من با آن نگاهِ 
پدرم به مفهوم ِ وطن، چندین وطن را تجربه 
کرده ام، چندتایی شهر مختلف. اما هنوز 
گلشن آباد قُرص و محکم سر جای خودش 
نشسته است، گلشن آبادی که شاید دیگر 
وجود خارجی هم نداشــته باشد. خیلی 
سال اســت جرئت نکرده ام بروم آنجا و بعد 
با یک مکان مخروبه مواجه شوم که بگویند 
گلشن آباد همین است. نه! گلشن آباد برای 
من همان بهشــتِ آباد و سرسبز کودکی ام 
است که هنوز خنکای نسیم درختان بیدِ 
مجنونش گاهی به یک بهانه  غریب از روی 
لوکیشن گوشی و از میان بیابان های اطراف 
نیشابور به ســمتم می وزد و حالم را خوش 

می کند.

موطن آدمی
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پدر بسیار عزیزم، چند وقت پیش، از من 
پرسیدی چرا می گویم که از تو می ترسم. 
من هم طبق معمول نتوانستم جوابی 
بدهم؛ از یک طرف به همین علت که از 
تو می ترسم، و از طرف دیگر به این علت 
که تعداد جزئیاتی که برای بیان علل این 
ترس لازم اســت، آن قدر زیاد است که 
من، در صحبت با تو، قادر نیستم حتی 
تاحدودی هم که شده آن ها را در ذهنم 
نگه دارم. و اگر حالا سعی می کنم جواب 
ســؤالت را کتبا بدهم، مطمئن هستم 
باز هم جواب کاملی نخواهد بود. چون 
ترس از تو و عواقب این ترس، در نوشتن 
هم مانــع من اند و وســعت موضوع هم 
فرســنگ ها از قلمرو حافظه و فهم من 

می گذرد.
این قضیه، تا آنجا که بشــود براســاس 
صحبت هایت بــا من و براســاس آنچه 
بــدون کمترین پوچ و مغز کــردن به هر 
کسی می گفتی قضاوت کرد، در نظر تو 
همیشه خیلی ساده می نموده است؛ 

تقریبا به این شــکل که تو در تمام مدت 
عمرت ســخت کار کرده ای و همه چیز 
را فدای فرزندانت کرده ای، در وهله اول 
فدای من و من درنتیجه، زندگی راحت 
و مرفهی داشــته ام، آزاد بوده ام هرچه 
بخواهم تحصیل کنم، دلیلی نداشته ام 
که نگران رزق و روزی باشم یعنی اصولا 
نگران چیزی باشم، تو از این بابت از من 
تشکر نخواســته ای چون می دانستی 
«تشکر فرزندان» یعنی چه، ولی لااقل 
توقع نوعی استقبال، توقع نشانه ای از 
همدردی را داشــته ای و من درعوض، 
همیشــه از تو فرار کرده ام و به اتاقم، به 
کتاب ها، به رفقای ســربه هوا، به افکار 
عجیب و غریــب پناه برده ام، راســت و 
پوســت کنده هیچ وقت بــا تو صحبت 
نکرده ام، در کنیسه هیچ وقت به تو ملحق 
نشده ام، در «فرانتنســباد» هیچ وقت 
به دیدنت نیامده ام و اصولا هم در هیچ 

موردی شــم خانوادگی نداشــته ام، به 
کسب و کار و مشغله های دیگرت هرگز 
توجهی نشان نداده ام، کار خانه را روی 
دست گذاشته ام و بعد ترکت کرده ام، از 
خودسری «اوتلا» حمایت کرده ام؛ برای 

تو قدم از قدم برنمی دارم.
(حتی یــک بلیــت تئاتــر هــم برایت 
نمی آورم)، ولی بــرای رفقایم هر کاری 
که از دســتم برمی آیــد می کنم. وقتی 
بخواهی قضاوتت را نسبت به من خلاصه 
کنی به این نتیجه می رسی که ملامت 
تو، نه متوجه این یا آن عمل صریحا نابجا 
یا بدخواهانه ی من (احیانا به استثنای 
قصد اخیرم برای ازدواج)، بلکه متوجه 
سردی و بیگانگی و ناشکری من است. و 
این ملامت را به طرزی ابراز می کنی که 
انگار همه ی تقصیرها به گردن من است، 
انگار این من هســتم که می توانسته ام 
مســیر قضایا را بــا یک گــردش فرمان 

تغییر بدهم، درحالی که تو در این میان 
کوچک ترین تقصیری نداری حداکثر 
اینکه زیاده از حد به من محبت کرده ای.

نامه به پدر /نوشته فرانتس کافکا
ترجمه فرامرز بهزاد / نشر نگاه
قیمت ۱۵هزار تومان
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حسین لعل بذری
داستان نویس

قتل عام مردم تبریز توسط قوای عثمانی

محمدرضا 
میرشاه ولد

غلامرضا بنی اسدی

سیل، خاصیتش ویرانگری اســت. می آید و هرچه را سر 
راهش باشد، در هم می شــکند. کم نبوده اند افرادی که 
همه هست و نیست خود را به سیلاب حوادث باخته اند. 
دوسال پیش چند استان ما، نوروزشان به «بلاروز» تبدیل 
شد به خاطر سیل. کسی هم خیری نمی بیند از آن. این 
را عرض کــردم تا بگویم که تندگویی ها، افشــانمایی ها، 
هوار کشیدن ها، ســخن از جنس آتش بر زبان آوردن ها، 
به مثل، سیل اســت؛ تخریب می کند، درهم می شکند 
ولی نمی سازد. اگر ســازنده بود این رفتار ما باید هر روز با 
آبادی بیشتر مواجه می شــدیم. اینکه با شبکه مصائب 
مواجه می شویم، گاهی، به این دلیل است که برخی ها 
سد را می شکنند و ســیل به راه می اندازند و سیل هم جز 
تخریب سوغاتی نمی تواند داشته باشد. ما برای بهتر شدن 
روزگارمان به رسم الخطی نیاز داریم که هر روز امید را رنگ 
و عطر و میوه ای دلپذیر تر ببخشد. امید که باشد، اعتماد 
هم شانه به شانه آن می ایستد. قامت کشیدن توأمان امید 
و اعتماد در هر خانه ای، شهری، کشوری، می تواند نه تنها 
فرصت ها را برای شکوفایی، قدر ببیند، که از تهدیدها هم 
فرصت می ســازد. مگر نه اینکه با مدیریت می شود جلو 
وقوع ســیلاب را گرفت و باز به تدبیر می توان سیل به راه 
افتاده را هم با کمترین هزینــه، به منطقه ای هدایت کرد 
که زندگی ساز باشد نه نابودکننده زندگی؟ مراقب شرایط 
خاص باشیم. زبان های تند را بشوییم، قلم های تند را رسم 
مدارا و مروت بیاموزیم که تابستان فصل سلام و سلامت و 

سعادت است و جایی برای سیل نیست.

سیل و سلام و سلامت


